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 مقاله علمی پژوهشی

الهیات فمینیستی مسیحی؛ 
 نظری اصول و انواع

 ۱۲/۱۰/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۰۳/۱۰/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *زھرا شریف  -------------------------------- 

 چکیده
گاهی فمینیستی از مردانـه بـودن الهیات فمینیستی الهیاتی انتقادی است که به دنبال ایجاد آ

ها، مناسـک استفاده از ابزار تحلیلی جنسیت به بررسی و فهم متون، سنتالهیات است و با 
پردازد تا به پیشنهادهایی دست یابد که برای تبیین سهم کامـل زنـان و اساساً سیاق دینی می

به این پرسش که آیـا مسـیحیت موجـود  رویکرد متکلمان فمینیست. در الهیات مفید باشد
بخش بـرای آنـان باشـد یـا خیـر، دارای سـه زنان و رهاییهای کننده دغدغهتواند تأمینمی

های الهیات فمینیستی را نیـز مـیگرایانه است. گونهطیف انقلابی، اصللاحی و بازسازی
توان در چهار قسم تصویر نمود: الهیات فمینیستی بـه مثابـه فلسـفه دیـن؛ بـه مثابـه الهیـات 

الهیـات ادیـان. در ایـن تنـوع منظـر، پساسنتی؛ به مثابه هرمنوتیک کتاب مقدس؛ بـه مثابـه 
سـازی انسـانیت بـرای زنـان، فـرضای قابل مشاهده است که شامل پـیشمرحلهرشدی سه

گـردد. نقـاط محـوری الهیـات جایابی نقادانه زنان در الهیات موجود و اصلاح اجتماع می
رتبط بـا اند از: الهیات زندگی و شور؛ پـدر بـه مثابـه امـر الهـیِ مـفمینیستی مسیحی عبارت

کید بر ساخت استعاری و اسطوره های دینـی؛ پـذیرش تکثـر بـه عنـوان ای آموزهزندگی؛ تأ
گـاهی  منبع گسترش معرفتی؛ بازخوانی هنجار اخلاقی؛ طراحـی سیاسـت هـویتی؛ بسـط آ

رسـد ایـن امـور در تنـاظر بـا انتقادی؛ ضرورت تمرین فردی و کنش اجتماعی. به نظر مـی
نظـران وگو با اندیشمندان و صاحبرند و تحقیق در تراث و گفتالهیات اسلامی نیز معنادا

 تواند ابعاد عالمانه و درخشنده الهیات اسلام را بارز نماید.در این حوزه می

 الهیات، الهیات فمینیستی، خدای پدر، انسانیت، هرمنوتیک، پساسنتی. واژگان کلیدی:

                                                      
 za.sharif.za@gmail.comپژوهشکده زن و خانواده.  ینظر یگروه مبان اریاستاد *
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 مقدمه

هـای الهیـات میان سلطه مردان بـر زنـان و آمـوزه ایها معتقدند رابطه مستقیم و دوسویهفمینیست
کند. در تمام ادیان به اصطلاح جهانی، نخبگـان مـرد ستیزی در خاک مذهب رشد میوجود دارد و زن

-اند. دین نقـشکنند، به عنوان حاملان اقتدار دینی دارای امتیاز بودهکه تفسیر متون مقدس را کنترل می

ده و عاملیت زنان را در زندگی خانوادگی و بـه طـور کلـی جامعـه های رهبری مرد را مشروعیت بخشی
هـای آیینـی و اعتقـادی اسـت و محدود کرده است. اقتدار نخبگان مذهبی به طور کلی فراتر از حـوزه

کند و بنابراین دین، مردم و زندگی آنها قدرت رسمی بسیاری بر روابط خانوادگی و اجتماعی اعمال می
های معنایی تحت حمایت امر مقدس و نهادهای نماینـدگی آن قـرار ده و شبکهرا در ساختارهای پیچی

ها در اوایل زمانی که فمینیسم مدرن به عنوان یک جنبش اجتماعی در اواسط قـرن دهد. این دیدگاهمی
سـازی نوزدهم ظهور کرد، الهیات را به هدفی برای انتقادهای فمینیستی تبدیل کرد. از منظر آنان مفهوم

حاشـیهدخیـل در به» آگـاهی کـاذبِ «منجر به شناسایی فمینیستی » دیگری«ات از زنان به عنوان الهی
هـای ها به الهیات و همچنین ایجاد دغدغهراندن زنان شده و آن را به نقطه عزیمت برای ورود فمینست

 .)Mikaelsson, 2016, p.762(دانان تبدیل کرد فمینیستی برای الهی
بینی مردانه است که ایمان بـه معتقدند مسیحیت سنتی دارای نوعی نزدیک دانان فمینیستالهی

کند و بر اساس آن زنان را به عنوان مخلوقات خداوند که خدا را از منظری مردانه درک و توصیف می
کند و در عین حال خود را به عنوان حقیقتی شامل بر توانند وارد چرخه ایمانی شوند، لحاظ نمیمی

-دهد. دغدغه تعمیق و رشد رابطه با خدا به عنوان یک زن، الهـیزنان و مردان بروز می احوال تمام

وگو های علمـی بـرای بـه گفـتدانان فمینیست را به سمت تأملات الهیاتی و استفاده از انواع روش
 از منظر-کشاند و به دلیل غیبت زنان در الهیات درآوردن مسیحیت در راستای تجربه زنانه از آن می

. اساس این نقد )Clifford, 2001, pp.45-46(این دغدغه به نقد آن منجر شده است  -هافمینیست
شود؛ اما در ادامه به نقادی الگوی بودن زنان در آن آغاز میبر محور پدرسالاربودن الهیات و دیگری

دهـی انجامـد و مرجعیـت الهیـات بـرای شـکلگرفتـه بـر اسـاس آن مـیفکری و اجتماعی شـکل
های جنسی از طریـق ها و ستممراتب اجتماعی و نیز حمایت رهبران کلیسا در توجیه تبعیضلسلهس

دانان فمینیست معتقدند متکلمان مسـیحیِ کند. الهیانتساب آنها به طرح و اراده الهی را تخطئه می



 

 

یاله
ت

ا
ینیفم 

 یست
 ؛یحیمس

ظر 
ل ن

صو
 و ا

واع
ان

 ی

 ٩٩ 

» نـوعی غیرمشـابه« تنها به عنـواناند و با زنان نهانگارانه از زنان شدهتأثیرگذار دچار تفسیرهای ساده
های منفی در مورد زنـان شـده اند که سبب ایجاد کلیشهرفتار کرده» ای معیوبگونه«بلکه به عنوان 

است. این نگاه همچنین فرهنگ حاکم بر کلیسـا را تحـت تـأثیر قـرار داده و سـبب حـذف زنـان از 
بشـر در برابـر  شـود کـه گـویی نماینـده کـلرهبری کلیسا شده است و با مـردان طـوری رفتـار می

 .)Clifford, 2001, p.48(خداوندند 
هـا و بـه اصـولی چـون های نخست الهیات فمینیستی عمدتاً انتقـادی بـه ایـن آمـوزهدر گام

ها و تأثیر منفی بودن زنان در الهیات مردانه، موقعیت مردسالاری به عنوان ملاک ارزشدرحاشیه
های نظری فمینیسم، الهیات فمینیسـتی چارچوب اما با توسعه ها بر زنان محدود بود؛این ارزش

دانـان فمینیسـت عـلاوه بـر نقـد در این مرحله الهی پردازی شد.نیز وارد مرحله ایجابی و نظریه
هـای گذشـته زنـان در زنـدگی کلیسـایی و تفاسیر و ابعاد جنسیتی الهیات، به بازیـابی مشـارکت

پرداختند و با نقد نظریات اصلی الهیات سنتی  تأملات الهیاتی و نیز ساخت تفاسیر از منظر زنانه
شناسی، کلیساشناسـی، شناسی، مسیحشناسی، انسانپیرامون مسائلی چون خدا، خلقت، آخرت

هـا شناسی، مفاهیم اخلاقی، معنویت و... به تحلیل و ارائـه نظریـات جدیـد در ایـن حـوزهمریم
گفت الهیـات فمینیسـتی بـه نقـد و توان بر این اساس می. )۱۸۵ص ،۱۳۸۸(ساشـوکی،  پرداختند

پردازد و الگوهای الهیاتی کـه سـلطه مـرد و های جنسیت در قلمرو الهیاتی میبازسازی پارادایم
برد. آنها به دنبال بازسازی نمادهای اصـلی الهیـات از کند، زیر سؤال میتبعیت زن را توجیه می

ای .. هستند تا بتوانند آنها را به شیوهخدا، انسانیت، مرد و زن، خلقت، گناه، رستگاری، کلیسا و.
الهیـات فمینیسـتی الهیـاتی «پارسونز معتقد اسـت طلبانه تعریف کنند. شامل جنسیت و برابری

گاهی فمینیستی از مردانه خواهـد بـا بودن الهیـات اسـت و مـیانتقادی است که به دنبال ایجاد آ
ها، مناسـک و اساسـاً سـیاق دینـی سنت استفاده از ابزار تحلیلی جنسیت به بررسی و فهم متون،

» بپردازد تا به پیشنهادهایی دست یابد که برای تبیـین سـهم کامـل زنـان در الهیـات مفیـد باشـد
)Parsons, 2002, p.xiv(. سـازی فـرضآنها به عنوان شـرط اصـلی تحقـق ایـن الهیـات، پـیش

ر مورد این اصل اولیه الهیات کنند. رزماری رادفورد روتر دانسانیت کامل برای زنان را مطرح می
یسد: فمینیستی می اصل انتقادی الهیات فمینیستی، ترویج انسانیت کامـل زنـان اسـت... از «نو

نظر الهیاتی هر چیزی که انسانیت کامل زنان را کاهش دهد یا انکار کند، بایـد فـرض شـود کـه 
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 .)Ruether, 1983, p.18(» کننده رابطه الهی یا اصیل با امر الهی نیستمنعکس
نبودن الهیـات صـرفاً تئـوری بـرای نکته قابل توجه دیگر در الهیات فمینیستی تأکیـد بـر کـافی

گیری قرائت فمینیستی از الهیات را مستلزم ایجاد فرهنـگ اصلاح وضعیت موجود است. آنها شکل
خلـق گـری و پـردازی بـه کـنشدانند که علاوه بـر نظریـهخاص و تغییر شرایط اجتماعی حاکم می

-مفاهیم و کاربردهای عملی منجر گردد؛ زیرا معتقدند افرادی که تا کنون قدرت را در دست داشـته

اند، نمادهای فرهنگی و روابط اجتماعی مطلوب خود را که انقیاد زنان و سلطه آنان را تضمین کند، 
خواسـت و اراده اند و با استفاده از ظرفیت الهیات این طـرح از خلقـت و اجتمـاع را بـه ایجاد کرده

اند در حالی که این امور لازمه نظم خلقت از سوی خدا نیسـت، بلکـه معیارهـای الهی نسبت داده
بشری برای اعتبار قدرت است. بر این اساس باید جنبشی برای کارگزاری فرهنگـی و ایجـاد جامعـه 

ات و هـم در نظـام گفتمانی شکل گیرد که حمایت از نقد زنان به پارادایم جنسیتی غالب هم در الهی
 .)Ruether, 2002, p.5(اجتماعیِ مبتنی بر آن را سازماندهی کند 

پـذیرد: بودن الهیـات از سـه راه صـورت مـیتـوان گفـت فمینیسـتیبر اساس مطالب فوق مـی
پـردازد؛ شده در خصوص زنـان مـیکه به موضوع و محتوای الهیاتی مطرح» الهیات در مورد زنان«

های او در خصوص الهیات را بسط که ناظر به جنسیت متکلم بوده و ایده» نالهیات توسط زنا«دوم 
الهیات فمینیستی و تعهـد بـه انجـام الهیـات بـا  که بخش اصیل» الهیات برای زنان«دهد؛ سوم می

های اصلی این الهیات تأییـد مضـامین بخشی زنان است. مؤلفههدف خاص توانمندسازی و رهایی
های جنسیت در قلمرو الهیاتی، بازسازی نمادهـای اصـلی و بازسازی پارادایمزنانه در الهیات، نقد 

الهیات در راستای توانمندسازی و بهبود وضعیت زنان و سایر موجودات، تحقـق فرهنـگ خـاص و 
گیـری جدیـد آن بـر اسـاس شکلشرایط اجتماعی لازم برای ایجاد موضع جدید نسبت به الهیات و

 .)Slee, 2004, p.38(باشد و درنهایت اصلاح اجتماع می اشتمالش بر جنسیت و برابری

الهیـات در خصوص الهیات فمینیستی مسیحی آثار ذیل به رشته تحریر درآمـده اسـت: کتـاب 

نوشـته  الهیات فمینیستی مسیحیت در مقایسه با نگرش اسلامنوشته زهرا امین مجد؛ کتاب  جنسیتی
نوشته علی حسنی. ایـن » نیستی از الهیات مسیحینقد و بررسی قرائت فمی«علی محمودی و مقاله 

آثار هرچند به تعریف و نقاط محوری و نقد الهیات فمینیستی پرداخته و لذا ارزشـمندند، بـه دلیـل 
دانان فمینیست به برداشتی از دور و نسـبتاً کلـی دسـت عدم مراجعه به متون اصلی و آثار خودِ الهی
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ای ندارنـد. درنتیجـه کردی در الهیات فمینیستی مسیحی اشارهاند. همچنین ایشان به تنوع روییافته
این دو مورد، نقدهای کلـی اسـت. در ایـن نوشـتار بـه دنبـال فهـم الهیـات فمینیسـتی مسـیحی و 

دانان فمینیست مسیحی یا آثار اصـلی در رویکردهای مختلف و اصول نظری آنها از زبان خود الهی
هسـتیم و نیـز نقـد ایـن  -گاه کمبـریج، اسـتنفورد و ...مانند مقالات استادان دانشـ-این خصوص 

الهیات را بر اساس مبانی خودشان دنبال خواهیم کرد و البته بـر اسـاس رویکـرد جنسـیتی الهیـات 
 اسلامی نیز تأملاتی خواهیم داشت.

های جدید در الهیات محسوب شده و نیـز شایان ذکر است این رشته از دانش که از زمرۀ شاخه
-فمینیسم مورد دغدغه است، دارای ادبیات فارسی غنی نبوده و اساساً بیان رونـد شـکلدر مباحث 

بندی نشده است و این اثر از این منظر گیری و رویکردهای مختلف آن در هیچ اثری تجمیع و دسته
گردد. همچنین زاویه نگاه الهیاتی و فلسفی مورد نیاز جامعه علمی بوده، امری نوآورانه محسوب می

های جدید بررسی شـود و سازیشود در تناظر با الهیات اسلامی امکان مسئلهفمینیسم سبب میبه 
رویکردی مناسب در مواجهه با آن اخذ شود که این نگاه تطبیقی با الهیات جنسیتی اسـلامی نیـز از 

 های نوآورانه خواهد بود.جنبه

 یجدانان فمینیست در برابر مسیحیت راگانه الهیسه رویکرد. ۱

متولد نشده است و از آنجا که فمینیسـم یـک مقولـه تحلیلـی » هیچ چیز«الهیات فمینیستی از 
هـا دیـن بـه طـور مـنظم در قـوانین و برای پرداختن به نابرابری جنسیتی است و به زعـم فمینیسـت

 ها پیش بازاقدامات سازماندهی نابرابری جنسیتی دخالت دارد، تاریخچه نقد فمینیستی دین به قرن
و مـوج  ۶۰ دهـه گردد؛ اما ظهور الهیات فمینیستی به عنوان یک جریان قابل شناسایی به اواخـرمی

گردد، هرچند در موج اول نیز در میان رهبران فمینیسم، افرادی بودند که به غیبت زنان در دوم باز می
انی که مجـاز بـه الهیات توجه داشتند. شرایط فرهنگی و اجتماعی کافی برای آنکه زنان به عنوان کس

دانان هستند، در موج دوم نیز وجود نداشت؛ اما شدن به عنوان الهیکردن و شنیدهیادگیری، صحبت
گاهی که الهیات پدیده ای پدرسالار و یک ایدئولوژی فرهنگی است که به نفع تجربـه، تفکـر و این آ

حصـیل و تـدریس الهیـات و ارزش مردانه است، مورد توجه قرار گرفته بود. در این دوره زنـان بـه ت
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کردن در برخی کلیساها دست پیدا کرده بودند. این الهیات ماننـد سـایر اتفاقـات فمینیسـم خدمت
بینـی داشـت و بـه دنبـال موج دومی، نسـبت بـه زنـان سفیدپوسـت امریکـایی و اروپـایی نزدیـک

همگام با موج سوم به  دانان فمینیست با عطف توجه به این امر وکردن الهیات آنان بود. الهیجهانی
ها با طبیعت و سایر موجـودات زمـین همبستگی با زنان در همه اطراف جهان و حتی فراتر از انسان

 .)Clifford, 2001, p.46(در مبارزه با ستم مردسالاری پرداختند 
دانـان فمینیسـت دربـاره الهـی های مختلفـی از منظـردر سیر تطورات الهیات فمینیستی، تلقی

لهیات سنتی برای تأمین دعاوی فمینیستی شکل گرفته است؛ تا آنجا که کارول پی کریست ظرفیت ا
ها از منظـر دانان فمینیست طیف وسیعی از کسانی را که معتقدند تفسیر سـنتالهی«معتقد است: 

ای های آنها باید به طور ریشـهکنند سنتکند تا کسانی که ادعا میفمینیستی مشکل زنان را حل می
. علی رغم ایـن تنـوع )Christ, 2002, p.83(» شودگون شوند یا حتی بازآفرینی شوند شامل میدگر

دانـان گرا در میان الهـیطلب و بازسازیوجودآمده، کلیفورد به سه رویکرد عمده انقلابی، اصلاحبه
را تمام سازی مواجه است؛ زیبندی با خطر سادهدهد این تقسیمفمینیسم قایل است و البته تذکر می

 شود.دانان فمینیسم را به طور دقیق شامل نمیابعاد مواجهه الهی
 )Revolutionary(الف) انقلابیون 

دانند که تنهـا راه انقلابیون ماهیت الهیات سنتی را چنان مردسالارانه و عامل ظلم به زنان می
پدرسالارانه تحت تـأثیر های فمینیستی را ترک مسیحیت و قوانین حقوقی متعهدماندن به دغدغه

دانند و بنابراین باید آنها را پسامسیحی دانست (توضیح آن خواهد آمـد). نکتـه کتاب مقدس می
جالب توجه در این طیف تجربه زیسته آنان در کلیسا و آشنایی آنان با مراسمات و مناسبات ایـن 

گـاهی شخصـی نهاد است. درحقیقت آنچه ایشان را به نحو رادیکالی از مسـیحیت دور ن مـود، آ
و  ناپـذیری مردسـالار یافتـهسـتیز و بـه نحـو جبرانشدت زنایشان از مسیحیت است که آن را به

 انـد. از دیـد آنهـا آمـوزهها و مقامات دینی را از نزدیک درک کـردهبودن زنان در میان آموزهغایب
یی و مشروعیت مراتب، جـایی لسـلهبخشیدن نهادی مثل کلیسا به این سخدای پدر و پسر از سو

الهه روی آوردند یا بـه طراحـی الهیـاتی  گذارد. آنها یا به سنتبرای بازسازی و اصلاح باقی نمی
 جدید از منظری زنانه پرداختند.

هـای به زعم خود بـه ارزشآورد؛ زیرا آنها رابطه رادیکالی با الهیات را پیش میرویکرد انقلابی 
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سازی برای اند، یعنی الهیات حمله کرده، به دنبال جایگزینگرفتهاز جایی که از آن نشئت  مردسالار
ای از دانـش یـا عمـل مسـیحیت صـرفاً نشـانهدر پسـت )Post(» پسـت«آن از منظر زنانه هستند. لفـظ 

های مرکزی و سـاختارهای نمودن گفتمانثباتاجتماعی بعد از مسیحیت نیست، بلکه به معنای فرایند بی
دهد چگونه الهیات بر اساس جنسیت، قومیت، نژاد و ...، باور و سـنت نشان می الهیات مسیحی است و

کند. بر این اسـاس پسامسـیحی درحقیقـت بـه ماهیـت خواند و معنا را ایجاد میسازد، متون را میرا می
نمودن چیزی است که خود را فراگفتمان پایـدار مسـیحیت ثباتگسسته مسیحیت اشاره دارد و به دنبال بی

تـت و ازهـم» دوگانگی«های پسامسیحی کند. فمینیستقی میتل گسـیختگی را به عنوان محور اصلی تش
 .)Isherwood, 2008, p.2(اند نمودن آنثباتالهیات معرفی نموده و در صدد بی

 )Reformistطلبان (ب) اصلاح

د ساختار اصـلی دانان به دنبال تغییرات اندک از درون خود مسیحیت بوده، کمتر به نقاین الهی
بخشی زنان را داراست. ایشـان پردازند؛ زیرا معتقدند مسیحیت سنتی جوهرۀ لازم برای آزادیآن می

به سنت مسیحی پایبندند و علی رغم وفاداری به متن، معتقدند با فهم بهتر کتـاب مقـدس و تأکیـد 
نان به دنبال ارائـه جـایگزین توان مشکلات زنان را حل نمود. آطلبانه آن میبیشتر بر فرازهای برابری

بخش انتقاد ها نیستند؛ اما به کلیسا به عنوان نهاد دینی مشروعیتبرای خدای پدر و یا رجوع به الهه
هـا یـا بنیادگرایـان کـه بـه تفسـیر کارتر پروتستان، انجیلـیدارند. این طیف بیشتر در بخش محافظه

های پایبنـد بـه سـنت مسـیحی و ان کاتولیکاللفظی متن مقدس معتقدند، قرار دارند و در میتحت
ساختارهای کلیسا نیز حضور داشته و به دنبال اختصاص فضای بیشتر به حضور زنـان در مناسـبات 

 و مقامات کلیسا مانند آموزش الهیات، رهبری و مشارکت آنان در سایر خدمات کلیسا هستند.

 )Reconstructionist(گرایان ج) بازسازی

گیرد. ایشان مانند گـروه ها و انقلابیون صورت میطلبها به عنوان نقطه میانه اصلاحگرافهم بازسازی
أـمین اغـراض خـود هسـتند؛ امـا بـر خـلاف آنـان صـرف برخـی  دوم در چارچوب مسیحیت به دنبال ت

داننـد. از سـوی انتصابات کلیسایی و اصلاحات جزئی را برای خروج زنان از وضعیت انقیاد کـافی نمـی
پردازنـد؛ امـا بـر د گروه اول مجدانه به ارزیابی انتقادی پدرسالاری موجود در الهیات سنتی مـیدیگر مانن

هـای های سنتی مسیحیت بدون کنارگذاشتن خدا و آمـوزهخلاف آنان معتقدند تفسیر مجدد نمادها و ایده
 .)Clifford, 2001, pp.51-52(مسیحیت سنتی، ممکن و مطلوب خواهد بود 
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دانـان گـرا تعـداد بیشـتری از الهـیاز میان این سه طیـف، الهیـات بازسـازیرسد به نظر می
دانان فمینیسـت همچنـان بـه وجـود گنجـی در دهد؛ زیرا اکثر الهیفمینیسم را در خود جای می

های بسـیاری هسـتند کـه بـه نـام ها و ظلمعدالتیمسیحیت اعتقاد دارند؛ اما به دنبال اصلاح بی
در پیام مسیحیت «شود: طبیعت و ... تحمیل شده و از آن حمایت می مسیحیت و مسیح بر زنان،

گنجی وجود دارد، اما در ظروف خاکی است، ظروفی که به اعتقاد متکلمان فمینیسـت مسـیحی 
 ,Clifford(» هایی که با هسته حقیقت مسیحی سـازگاری دارد، بازسـازی شـودتواند به شیوهمی

2001, p.14(دارد، وعـده تحقـق ا در قالب مسیحیت موجود فعال نگه می. آنچه این گروه نقاد ر
ای است که توسط عیسی مسیح بیان و نمایان شده است. در این وعـده جامعـه» حکومت خدا«

گـرا، ایـن بهتـرین آیند. از نظر یک بازسازیترسیم شده است که در آن، زنان و مردان گرد هم می
ای را به نفع زنان هم در کلیسـا و ا تحول گستردهبخش است تامکان برای ایجاد یک هسته رهایی

حکومت خدا، هنگامی که به درستی درک شود، زنـان را «هم در جامعه مدنی ایجاد نماید؛ زیرا 
دانـان کلیفـرود روش الهـی .)Clifford, 2001, p.54(» کندبرای کمال زندگی آزاد و توانمند می

گاهی از مظاهر «داند: دارای سه مرحله می گرا برای ایجاد این ساختار جدید رابازسازی افزایش آ
کنش «و » های کلیسابخش از وحی کتاب مقدس و آموزهساختن تفسیری رهایی«و » پدرسالاری

 .)Clifford, 2001, p.57(» بخشرهایی

 انواع الهیات فمینیستی. ۲

الهیـات سـنتی اسـت، ای از پدرسـالاری این امر که الهیات فمینیستی به دنبال افشای چه جنبه
توان به سه نوع الهیات های فهم و انواع متعددی از آن را شکل داده است. در این میان میچارچوب

فمینیستی به مثابه فلسفه دین، به مثابه هرمنوتیک کتاب مقدس و به مثابـه الهیـات پساسـنتی اشـاره 
ظر خاصی که آنها بـه الهیـات تفاوت هر یک از این سه بر اساس من .)Parsons, 2002, p.xv(نمود 

سنتی نگریسته و بر اساس آن به دنبال اصلاح و توانمندنمودن الهیات به نحـوی کـه شـامل مسـائل 
انداز هرمنوتیکی به الهیات، متن و انتساب آن له در چشمئبرای مثال مس ؛زنان نیز گردد، خواهد بود

وجه مشترک  ،ی اقسام مختلفی استبه خدا و روش فهم آن است. هر چند رویکرد هرمنوتیکی دارا
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ظن است؛ سوء ظن به یک سیستم تفکـر مردسـالارانه کـه  شان بر هرمنوتیک سوءتمامی آنها ابتنای
شوند و بدین وسـیله فهـم زنـانگی در در آن زنان اغلب از متن و زبان و امر نمادین کنار گذاشته می

ان دینی اغلب بـه نقـش قربـانی تقلیـل بر اساس زب ،ارزش تلقی شدهمتن مقدس به عنوان امری بی
یابد. ایشان معتقدند این نحو جایگاه زن در زبان دین و مکانیسم فهم متن دینی، اشکال عمومی می

 ,Fiorenza, 1984(کنـد آنها را به جـنس دوم تبـدیل مـی ،و اجتماعی منزلت زنان را نیز شکل داده

p.xvi( .»لـذا آن را  ،متن دینـی را قبـول نداشـته اساساً  »یالهیات فمینیستی به مثابه الهیات پساسنت
و به دنبال عبـور از نمادهـا و نهادهـای الهیـات سـنتی موجـود و تأسـیس اعتقـاد و  دکننلحاظ نمی

دانان ایـن رویکـرد عـلاوه بـر تحلیلی آزادانه از باور و عمل دینی بر اساس نگاهی زنانه است. الهی
نگر آن نیـز های الهیات سنتی و زمینه جنسیتبندیاز مقوله و نهاد، ساختارشکنی در عقاید و آموزه

سـؤالات و  هـا عمـلاً بندیهای الهیاتی در این مقولهزیرا معتقدند با قراردادن پرسش ؛کنندعبور می
نیـز بـه محوریـت عقـل یـا  »الهیات به مثابه فلسفه دین«تجربیات زنان نادیده انگاشته شده است. 

دهد و به دنبال تحلیـل نقـش زنـان در ایـن فراینـد اجتماع در آن اهمیت می تجربه و تأثیر و تأثرات
یا کنارگذاشتن برخی  دانان به دنبال این امرند که بدون جداشدن از دین، به بازنگریاست. این الهی

ثر ؤهای زنانه بپردازند. تمرکز این رویکرد بـر نقـش مـنمادها و نقد زبان نمادین آن بر اساس دغدغه
ت زنانه در توسعه معرفتی الهیات فمینیستی است. در ادامه به توضیح بیشتر هـر یـک از ایـن عقلانی

 کنیم.رویکردها اشاره می

 الهیات فمینیستی به مثابه هرمنوتیک کتاب مقدسالف) 

امـا ریشـه آن آثـار  ؛شـکل گرفـت ۱۹۷۰تفسیر فمینیستی کتاب مقدس امری است که در دهه 
نشـدن است که هم متن و هم مفسران متن را پدرسالار و علت شنیده ۱۸۹۵کدی استانتون در سال 

له در این رویکـرد ئترین مسداند. ابتداییمراتب کلیسا و ... میصدای زنان در فهم، ساختار، سلسله
انـد اسـت؛ گنجانده شـدههایی که در کتاب مقدس کردن کتابروند خلق کتاب مقدس و نیز نهایی

خواهـد  چه مـواردی را در بـر نمودن دایره شمول متن مقدس و زبان آن و اینکه دقیقاً یعنی مشخص
گیری کتاب مقدس زنـان در کجـا و چگونـه نقـش دارنـد یند شکلاگرفت و در هر یک از مراحل فر
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)Upton, 2002, p.97( .»مسـلط شکسـتن روایـت درهـم ،آنچـه خـالی از اخـتلاف نظـر اسـت
دادن تأثیر آنها بر متـونی ها و نشانساز جریان مردانه طی قرندرنتیجه روند سنت …شده رمزگذاری

ــرده ــه ک ــا از آن تغذی ــه نهاده ــت ک ــام اس ــهو نظ ــکل گرفت ــاس آن ش ــر اس ــدتی ب ــای عقی ــده  »ان
)Wainwright,2001. P469.( 

ر هرمنـوتیکی کتـاب مقـدس دانان فمینیست که به تفسیسه رویکرد عمده در میان الهی تولبرت
نخسـت افـرادی کـه مسـیحیت را دارای  )Tolbert, 1983, p.122(ت: برشـمرده اسـ ،انـدپرداخته
متـون را بـا  ،تواند سـبب توانمندسـازی زنـان شـدهدانند که میبخش و سازنده میای رهاییجوهره

واری در متن، به فرازها دوم آنهایی که برای ایجاد ساز ؛کنندبخش فهم میارجاع به این سنت رهایی
گـروه سـوم بـا نـوعی  ؛کنند که توسط آبا غفلت یـا تحریـف واقـع شـده اسـتو متونی مراجعه می

فهم شرایط واقعی ادیان و فهم متون در قالب شـرایط مخـتص  برای ،بازخوانی تاریخی متون مقدس
د.. بـرای مثـال نـکنمی تلاشبه خودشان به عنوان امری که در مرکز یک رویداد ارتباطی قرار داشته، 

گرایانه به فهـم الهیـات دان کاتولیک فمینیست است که با نگاهی اصلاحرزماری رادفورد روتر الهی
هـا و از جملـه محرومـان بخشی برای همه انسـانپردازد. او معتقدست پیام نبوی عیسی، رهاییمی

یات فمینیستی او توجـه بـه است که بعد از عیسی به انحراف کشیده شده است. مهمترین ویژگی اله
گیری متن مقدس است. او در الهیـات خـود بـه چگـونگی دخالـت بر شکل تأثیر فرهنگ و جامعه

دانـان پـردازد و ماننـد اکثـر الهـیگیری الهیات کلاسیک میدر شکل های اجتماعیها و زمینهبافت
 اتیـالاهو معتقدسـت دانـد زمینه اصلی را پدرسالاری و سلسله مراتب مردمحـور مـی فمینیست،

 تیـآنچـه را کـه در حمای با بیان چگونگی برآمدن مـتن مقـدس از ایـن بافـت مردسـالار ستینیفم
 (Ruether,1983,9). ستاندنشان داده و باز می، ه استگرفته شد دهیناد دگانیستمد

 الهیات فمینیستی به مثابه الهیات پساسنتیب) 

-بلکه به معنای واکنش به محـدودیت ،ذشته نیستنکردن به گپست در پساسنتی به معنای نگاه

شـدن ایـن رویکـرد پسـینی هـم بـر الهیـات ها و مشکلات ایجادشده توسط آن است. برای شـامل
هـای شـود تـا شخصـیتمسیحی و هم یهودی، به جای پسامسیحی از واژه پساسنتی اسـتفاده مـی
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مـارگوت آلـدر را کـه از سـنت  و تأثیرگذاری مانند استارهاوک (میریام سیموس)، نائومی گلـدنبرگ
 .)Christ, 2002, p.79(ند نیز شامل شود ایهودی

نمودن ساختار مسیحیت تکهثباتی و تکهمعنای محوری در پسامسیحیت ساختارشکنی، بی
های پساسنتی با ساختارشـکنی هـم در حـوزه الهیـات و هـم در زمینـه سنتی است. فمینیست

-فردی که فرانظریه و فراهسـتی های منحصر بهعنوان گزارشنمودن آنها به ثباتفمینیسم و بی

یت خود قرار می های جدیـد دهند، به دنبال ظرفیتی هستند که بتوانند میدانشناسی را در اولو
. از )Isherwood, 2008, p.51(هـای جدیـد بپردازنـد بـه اتخـاذ اسـتراتژی ،تحقیق را گشوده

اند کـه معتقدنـد مسـیحیت سـنتی مری دیلی های شاخص این رویکرد کدی استانتون وچهره
موجود چنان با پدرسالاری آمیخته و زنان را به مثابه دیگری تلقی کـرده اسـت کـه زنـان بـرای 

» اگر خدا مرد است، مـرد هـم خداسـت«زیرا  ؛از آن عبور کنند درسیدن به مطالبات خود بای
)Daly, 1985: 18(تلفـی را بـرای رویـارویی بـا های مخدانان پساسنتی فمینیست رویه. الهی

محـور بـه عنـوان منبـع اصـلی های باسـتانی زنای به سنتاند؛ عدهالهیات سنتی پیش گرفته
داشـتن بـه ریشـه ورابـکنند. بـه دلیـل های آن تمرکز میالهیات رجوع کرده و بر نمادها و آیین

تـوان آنهـا را یتر از الهیات سـنتی یهـودی و مسـیحی مـنظر آنان در تاریخی کهن الهیات مد
مند به هند که فارغ از تحلیل باور درست، علاقاپیشاسنتی نامید. این گروه بیشتر جنبشی معنوی

 ,Christ, 2002(نـد اعمل و مناسک فردی و جمعی و البته واجد یک گفتمان الهیاتی ابتدایی

p.82( و غایت به دنبال . اما گروه دیگر با تعریف جدید از مفاهیم بنیادین چون انسان، واقعیت
. بازگشت به )Clifford, 2001, p.51(الهیات جدیدی هستند که از زمان حال زنان ظهور کند 

الهه مضامین جدیدی از قدرت الهی که در جهان متناهی و در حال تغییـر حضـور دارد، بـدن 
اعی زنانه به مثابه نماد الهی، نگرش به جهان، زمین، مرگ و نیـز آداب و رسـوم فـردی و اجتمـ

گـرفتن از دان رادیکالی ماننـد دیلـی بـا فاصـله. الهی)Christ, 2002, p.81(ایجاد کرده است 
نـد. فـراروی کاسـتفاده مـی »فراروی«جنبش الهه، در مواجهه خود با الهیات از روشی به نام 

 ،زنان بعد از درک ابعاد محدودکنندگی از امر محدودکننده عبور نموده ،فرایندی است که در آن
گاهی وارد می »فضای جدیدی«پس از آن به  شوند که در آن آزادند به آنچه هستند از وجود و آ

 .)۱۲ص ،۱۴۰۰(دیلی، توانند باشند، تبدیل شوند و می
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 الهیات فمینیستی به مثابه فلسفه دینج) 

 ،باید توجه داشت که الهیات فمینیستی و سؤالات و تأملات آن دارای خاستگاه فلسفی نیز بـوده
های فلسفی با رویکرد فلسفه دینـی بـا ایـن سـؤال اساسـی گنجد. این دغدغهای میذیل فلسفه قاره

طرد جنسیتی زنانه و انحصار جنسیتی مردانـه بـوده و  پیشینۀدارای  شود: آیا فلسفه دین کهشروع می
یـات توانـد بـا عقلانیتـی جدیـد، الهمشکلات معرفتی و اخلاقی برای زنان ایجاد کرده اسـت، مـی

دیدگاهی فمینیستی در مورد اعتقاد و عمل دینی داشـته باشـد؟ پاسـخ ایـن  ،فمینیستی را شکل داده
دانان فمینیست با ورود بـه عرصـه فلسـفه دیـن از اهـداف، رویکرد به این پرسش این است که الهی

وع بـه الهیـات فمینیسـتی و فلسـفه دیـن شـر«کننـد و دارانه استفاده میها و ابزار کمتر جانبروش
ویکم برای زنان و مـردان و احتمالی وجود دارد که آنها در قرن بیست انددادن به یکدیگر کردهشکل

 .)Anderson: 2002, p.41( »به طور متقابل آموزنده باشند

اـ از ایـن رویکـرد گرایانه برای اثبات باورهای دینی به فلسفه دین، فمینیستهای تجربهبا ورود روش ه
شناخته شدن تجارب زنانه استقبال کردند و بر اساس آن به نقد آنچـه بـه عنـوان تجـارب  برای به رسمیت

اـد بـرای بی طرف به لحاظ جنسیتی معرفی شده بود، پرداختند و از تجربه دینی به عنوان زمینـه قابـل اعتم
تأکیـد کردنـد. سـارا  ،آیـددند و بر کشف احساساتی کـه دانـش از آن برمـیکرالهیات فمینیستی استفاده 

کوکلی و سوسکیسه از جمله افرادی هستند که از این رویکرد استفاده کرده و تجربه زنان را به عنـوان منبـع 
تـوان از زمره مسائل این رویکرد رابطه امر جنسی و معنویت است که مـی کنند.تأملات الهیاتی تلقی می
 .)McRandal, 2016, p.25(ی نمود الهیاتی فمینیستی را طراح ،با حفظ ابزارهای فلسفی

پردازنـد و بـه مـی ،انـدها استثنا کـردهدانان به اصلاح تصورات از دلایلی که زنان را از ارزشاین الهی
نـد. مسـائل ایـن کنهای بین یک درک جنسیتی و یک درک فراگیرتر از میل به امر الهی را روشن میتفاوت

ا بدن و نیز رابطه امـر جنسـی و امـر الهـی بـه حیطـه اخـلاق و رویکرد بر اساس تفسیر عقل و رابطه آن ب
های فمینیستی آن حوزه نیز وارد خواهد شد؛ برای مثال به جای تمرکز بر مـرگ و زنـدگی پـس از استدلال

. بـرای )Anderson, 2002, p.48(شـود مرگ و فراتر رفتن از زمین، به ارزش تولد و زندگی توجه داده مـی
تنها امر مهم الهیات نیست، بلکـه امـری مثـل  ،ین رویکرد هرچند خدا امر مهمی استدانان ابرخی الهی

به همان اندازه در بازسازی الگوی معنویت و ایمـان  ،هاستروح زنان نیز که برگرفته از ایده مریم و قدیسه
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-ستی مـیهرچند رویکردهای متعددی برای الهیات فمینی .)Clifford, 2001, p.19(زنانه تأثیرگذار است 

هـای توان از آنها بـه عنـوان دکتـرینخورد که مینقاط اصلی مشترکی در میان آنها به چشم می ،توان یافت
 محوری نام برد.

 های محوری الهیات فمینیستی مسیحیدکترین. ۳

-دانان فمینیست در خصوص آمـوزهدر توضیح الهیات فمینیستی به تبیین نظریات الهی معمولاً 

هـایی ایجـابی رسد ورای این نقدهای سلبی، ایدهاما به نظر می ؛شوداشاره می های رایج مسیحیت
دان به عنوان محور معرفی نشده های الهیطور تصریحی از سوی فمینیسته وجود دارد که هرچند ب

کنـد. برخـی از ایـن تر مـیتر الهیات فمینیستی مسیحی نزدیکاست، کشف آنها ما را به فهم دقیق
 اند از:عبارت محورهای اصلی

دانان فمینیست معتقدند الهیات موجود بـر اسـاس ایـده اصـلی : الهیالهیات شور و زندگیالف) 
گناه و نجات شکل گرفته است که بر اساس آن انسان دارای گناه ذاتی است و وزن اصلی ایـن گنـاه بـه 

زن را  ،مردان تفسـیر نمـودهزن نسبت داده شده است. مسیحیت بر اساس این ایده خلقت را نیز به نفع 
بخش از گناه توسط پسر خـدا و در سـازمان سازی نجاتشمرد. از سوی دیگر پاکموجودی تبعی می
این مراسم را بر عهـده دارنـد. ایـن  ،گیرد، توسط روحانیتی که محدود به مردان بودهکلیسا صورت می

دهد که در آن شور و لـذت زنـدگی ار میها و از جمله زنان را در خودتحقیری و تنفری قرالهیات انسان
بردن این داغ ننـگ باشـند. با ترس و شرمندگی مشغول ازبین دویژه زنان بایهب ؛وجود ندارد و هر انسان

در برابر این رویکرد، الهیات فمینیستی بر شور و نشاط زنـدگی و اسـتعداد فطـری انسـان بـرای تعـالی 
بلکـه بـه معنـای  ،نیسـت »فراتر از زمـین«اشتیاق برای  عنایکند. در این نگاه رستگاری به متأکید می

 .)Christ, 2002, p.91(استفاده از ایمان برای کیفیت زندگی در زمین و اصلاح آن است 

ها با پدربودن خدا تنها بـه معنـای مخالفت فمینیست :پدر به مثابه امر الهیِ مرتبط با زندگیب) 
آنها معتقدند تصور ما از امر الهی و خدا، رابطه مسـتقیم اعتراض به جنسیت مذکر آن نیست، بلکه 

هـا بـرای تر باشـد، راه حـلزدهکردن ما خواهد داشت و هرچه این تصویر جنسیتبا چگونه زندگی
بی، زیستن نیز متفاوت تر خواهد شد. در الهیات موجود مضامین اصـلی دیـن ماننـد عـدالت، خـو
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یر شده استارزش، حقیقت و ... نیز در شکلی مردسالا خدای شخصـی  .رانه از گفتمان دینی تصو
که بدون بدن و از سنخ روح ابدی است، کاملاً آزاد، قادر مطلق، دانای مطلق، کاملاً خوب و خـالق 

مراتبی به عنوان میراثی از درک سلسله »دیگری مسلط«این تصویر از خدا به عنوان  .همه چیز است
ای مردانه از قدرت شده که در آن جسم و ذهن، روح و ماده، متناهی و نامتناهی، عقلانـی و و کلیشه

. در مقابـل ایـن رویکـرد، الهیـات )Christ, 2002, p.81(کنـد غیرعقلانـی مـرد و زن را جـدا می
نهایـت، خـدا را بـه عنـوان توان به جای آغاز بحث توحید از خـدای بـیفمینییستی معتقد است می

ها و نه فقط مسیح تلقـی نمـود؛ نـوعی رابطـه کـه قابل تجربه و دسترسی برای همه انسانموجودی 
-میـل بـه بـی«ای اصیل از آن است. با این تعریف از خدا، ارتباط با او بـه عنـوان تجربه زنان نمونه

عـادل و خـوبِ در  گرفتن یک خدای کـاملاً فرضبودن را بدون پیش، انگیزه عدالت و خوب»نهایت
نشسته، به عنوان یک حساسیت اخلاقی و شناختی در انسان ایجاد نموده و الگوی زندگی را  آسمان

 »تفکـر دوگانـه«زیـرا خـدا بـه جـای  ؛کنـدبر اساس قدرت و سلطه یکی بر دیگری طراحـی نمـی
رفتن به عنوان موجودی کـه صـدای  »فراتر از زمین«و اشتیاق برای  »استعلایی«مردمحور و خدای 

در زنـدگی حضـور خواهـد داشـت  ،آیـدشنیده و به تجربه همه و نه فقط مسـیح در مـیها را انسان
)Anderson, 2002, p.59(. را به عنوان نماد  دانان فمینیست الههدر همین راستاست که برخی الهی

. در دین الهه اخلاق مبتنی بر ترس، تعهد بیرونی یا وظیفه نیسـت. دانندتر میچنین خدایی مناسب
اخلاقی ناشی از احساس عمیق ارتباط با همه موجودات در شـبکه زنـدگی اسـت. الگوهـای رفتار 

بند و بـاری، جنـگ، تبعـیض جنسـی، نژادپرسـتی و تخریـب مراتبی، حرص و آز، بیسلطه سلسله
ها بخشی از شبکه زنـدگی و در ارتبـاط بـا انسان ،دهد که فراموش کنیممحیط زیست زمانی رخ می

 ند.اوداتهمدیگر و سایر موج
کید بر ساخت استعاری و اسطورهج)  دانـان فمینیسـت معتقدنـد الهـیهای دینـی: ای آموزههتأ

تصویرکشیدن واقعیت و صحبت در مورد خدا و آنچـه فراتـر از استعاره را در به الهیات موجود نقش
متـون  .دانش قطعی ماست، در خدمت زبان مغرضانه مردانه و نظام نمادین مسیحی قرار داده است

مبتنـی های ممتازی از پدران و پسران و نه از مادران و دختران دارند و آنها را مقدس مسیحی استعاره
بایست در حالی که استعاره می ؛اندبر همان تعریف انتزاعی از خدا و نحوه ارتباط با او طراحی کرده

گـذاری پـذیرد. نـامبر اساس یک امر قابل تجربه و معطوف به اقتضائات محسوس زندگی صـورت 
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شـود. تعـدد باعث تغییر استعاری عمیقی در نحوه نگرش به جهان می »الهه«قدرت الهی به عنوان 
الهه به معنای توجه به ابعاد محتلف زندگی است که اهتمام به پرورش و تـدبیر زنـدگی در آن مـوح 

این است که تـا چـه دانان فمینیست سؤال جدی برای الهییک  .)Anderson, 2002, p.47(زند می
 توان زبان نمادین دین را بدون اینکه از خود دین جدا شد، بازنگری نمود یا کنار گذاشت؟اندازه می

ای : الهیات فمینیستی معتقد است در هر اندیشـهپذیرش تکثر به عنوان منبع گسترش معرفتید) 
-و عدم توجه به آن، بـیشود که توجه به آن سبب گسترش الهیات شدن یافت میچیزی برای شنیده

اخلاقی بزرگی است که الهیات پدرسالار آن را در مواجهه با تجربه زنان مرتکب شده است و بر این 
 ،گیـری اسـتحـال شـکل اساس انحصارگرایی را در موقعیت کنونی جامعه که تجارب مختلف در

 .)Gross, 2002, p.76(داند های الهیاتی و اخلاق مبتنی بر آن میمخالف ارزش

بـردن ایـن ترین اصل اخلاقی در الهیات فمینیستی زیرسـؤال: مهمبازخوانی هنجار اخلاقیهـ) 
کنـد و فرض بلامنازع الهیات مسیحی سنتی است که تجربیات مردان به جـای همـه صـحبت مـی

انـد های اخلاقی الهیات فمینیسـتی عبارتفرض، هنجاری است. برخی ارزشبنابراین به طور پیش
دادن بـه آنهـا بـرای اینکـه بـا اجـازه نکردن به جای دیگری، توجه به تجربه طردشدگان واز صحبت

فرض شرارت اخلاقیِ ذاتی زنـان کـه نمـاد آن در های الهیاتی شوند. پیشصداقت کامل وارد بحث
دانان فمینیست پیش آورده اسـت شود، این سؤال را برای الهیحوای عامل هبوط و اغواگر ظاهر می

ت اخلاقی افعال خـود را بپذیرنـد یـا یتوانند مسئولآیا می ،های شروری باشندانسان زنان ذاتاً که اگر 
-آنـان مـی گیرد، خطابی به سوی آنان نیست؟ آیا اساسـاً شمه میچچون این اعمال از ذات آنان سر

این در حـالی اسـت کـه الهیـات  .)Clifford, 2001, p.21(ند؟ بتوانند به معرفتی اخلاقی دست یا
دانـد و هـم در آمیز هم زنان را به لحاظ ذاتی موجوداتی غیراخلاقـی مـیسنتی در رویکردی تناقض

 گذارد.های اخلاقی را به عهده آنان میترین مسئولیتزندگی فردی و اجتماعی سنگین

گاهی انتقادیو)  گاهانه اسـتیابی به دیدگاه معراساس الهیات فمینیستی، دست: بسط آ  ؛فتی آ
گاهی انتقادی از نگرشنوعی  های الهیاتی و فرهنگـی موجـود کـه منجـر بـه شناسـایی ها و ارزشآ

گاهی کاذبِ دخیل در به راندن زنان شـد و نقطـه عزیمـت بـرای ورود بـه حاشیهفمینیستی یک نوع آ
العات دینـی را های الهیات و مطپردازی از موضع فمینیستی در رشتهبرخی موضوعات مطرح نظریه

دعـوت بـه تأمـل الهیـاتی بـه عنـوان  شود که اساسـاً شکل داد. این امر از آن جهت محور تلقی می
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ای انتقـادی بـه هویشـشود. شاید این رویه در ابتـدا بـه عنـوان الهیات فمینیستی تلقی می ارزشی در
سبب ترتیب داد که  اما در ادامه نوعی آگاهی درجه دومی به الهیات را ؛الهیات موجود شکل گرفت

 .)۱۳۲ص ،۱۴۰۰(دیلی، گیری الهیات فمینیستی گردید دان و شکلشدن زنان به عنوان الهیتلقی
ین فردی و کنش اجتماعی: ز)  یکی از وظایف الهیـات فمینیسـتی ایـن اسـت کـه ضرورت تمر

سـنتی بـرای گرفته از الهیـات تئاشکال مختلفی از ناتوانی و محدودیت را که ساختار اجتماعی نش
های مختلف زندگی زنان را نشـان زنان ایجاد کرده است، توصیف کند و تأثیر آن ناتوانی بر موقعیت

ند. آنها معتقدند صاحبان قدرت در الهیـات رایـج، نمادهـای کدهد و با تعامل جمعی آن را اصلاح 
اس آن سـاختار انقیـاددرآوردن زنـان سـاخته و بـر اسـبخشیدن به خـود و بـهفرهنگی را برای قدرت

د و جنسیت، لازمه اکه طبقه و نژ در حالی ؛انداجتماعی را برساخته و آن را به طرح الهی نسبت داده
نظم خلقت از سـوی خـدا نبـوده و معیارهـای بشـری بـرای اعتبـار قـدرت اسـت. از سـوی دیگـر 

دگی تأکیـد دان بر تداوم اندیشه الهیاتی از طریق مـداومت عملـی فـردی در زنـهای الهیفمینیست
شـود باعـث ایجـاد الهیـات مـی هاکنند و معتقدند تمرین روزانـه باعـث ایجـاد سـؤال و سـؤالمی

)Clifford, 2001, p.57(. 

 های الهیات فمینیستیگام. ۴

توان سه گام عمده را برای الهیات فمینیستی تصـویر درمجموع با توجه به این نقاط محوری می
 کرد:

؛ در ایـن نسانیت کامل زنان در الهیـات بـه مثابـه خلـق الهـیا سازیفرض: پیشنخستگام 
کیـد بـر تـأثیر گران امر الهی در صحنه الهیات حاضر میمرحله زنان به عنوان تجربه شوند و با تأ

گاهی در تجربه امر دینی، از الهیات به عنوان امر انتزاعی فاصله می »عینیت« گیرند و بر این امر آ
مردسالاری بر تمامی تجربه زنان تأثیر گذاشته است. آنان زنان را بـه شـنیدن یابند که تا کنون می

یق مـی شـده کننـد و از پـذیرش تصـاویر تحریـفصدای تجربه خود و اعتباربخشیدن به آن تشو
سازی حقارت زنانـه و سـلطه مردانـه آن را تبـدیل بـه الگـوی فکـری و مردسالار که برای درونی

دانان فمینیست در این مرحله به دنبال بیـان ایـن کنند. الهینع میایدئولوژی حاکم کرده است، م
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امرند که ارتباط وضعیت انقیاد زنان با امر الهی را از بین ببرند و درست در نقطه مقابل، به عنوان 
ظاهر نمایند. آنان در این مسـیر توجـه بـه تنـوع  ،گناه و خطایی که مورد خواست خداوند نیست

کننـد و کردن تجربه یک عده خـاص اجتنـاب مـیاز جهانی ،نظر قرار داده مدتجارب زنان را نیز 
 ند.کوشمیگسترش افق الهیات  برای

بخشـی و توانمندسـازی گام دوم: جایابی زنان در الهیات موجود و نقادی آن در راسـتای رهـایی

هـای و آمـوزه ن امر الهی، گام بعدی فهم کتاب مقـدسا؛ پس از قراردادن زنان به عنوان مخاطبزنان
دانان فمینیست به دنبال فهـم الهیـات در کلیسا بر اساس اقتضائات این مخاطبان جدید است. الهی

حقیقـت را «گویـد: زیـرا عیسـی مـی ؛نـدابخشراستای آزادسازی انسانیت و ارائه تفسیری رهـایی
ای که به مـتن ه. در این مسیر عد)۳۲: ۸(یوحنا  »خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد

شـدن به تفاسیر هرمنوتیکی و بر جایگاه زبان و قـدرت نمادهـا و شـرطی ،مانندها وفادار میو آموزه
کید می کـه  انـدهاییکنند و به دنبال فهم جدید معانی با توجه بـه محـدودیتتفکر توسط کلمات تأ

هـا یـا ایـن راسـتا برخـی آمـوزهها برای زنان ایجاد کرده است. در درک مردسالارانه از متون و آموزه
هـای معنـایی چـون شـود و هسـتهعبارات که پیش از این چندان مورد توجه نبوده است، پررنگ می

هـا و رفتارهـای دینـی بـا گیرد تا بر اساس آن بتوانند مخالفت برخی آمـوزهکرامت انسانی شکل می
 نند.ککرامت انسانی زن را تبیین 

گـاهی و طراعگام سوم: ایجاد تغییر در اجتم دانـان حـی نظـام فکـری، الهـیا؛ پـس از ایجـاد آ
زیـرا آنهـا معتقدنـد  ؛فمینیست اقدام به اصلاح ساحتار اجتماعی و ایجاد تغییـر در اجتمـاع دارنـد

ها، سـهم مسـتقیمی در وضـعیت اجتمـاعی کننده ارزشبخش و ترویجالهیات به عنوان مشروعیت
هـای د. از ایـن رو کـنشیابـبایست جامعه نیز تغییر ، میزنان خواهد داشت و با اصلاح و تغییر آن

دانـان فمینیسـت، شود. این کنش الهیاتی از دیدگاه الهیاجتماعی، ادامه الهیات فمینیستی تلقی می
 .)Clifford, 2001, p.57(پرکننده شکاف میان الهیات نظری و واقعیت عینی است 

دیدگاه الهیات اسلامی نسبت به جنسیت. ۵

اما با توجه بـه آنچـه از  ؛مقاله مجال پرداخت به رویکرد جنسیتی الهیات اسلامی نیستاین 
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تـوان نکـاتی را محـط نظـر قـرار داد. مـی ،توصیف و تبیین رویکرد فمینیستی به الهیات گذشت
الهیات فمینیستی دارای برخی مقومات نظـری و احتمـاعی اسـت کـه از منظـر محقـق الهیـات 

 .باشد تواند موجهاسلامی نمی
شـود ستیزبودن الهیات است که سبب مـیفرض مردسالار و زننخست رویکرد انتقادی و پیش

بخش برای زنان قلمداد شود. الهیـات جنسـیتی اسـلامی بـه الهیات فمینیستی نوعی الهیات رهایی
امـا  ؛تواند باشـدای به نام الهیات جنسیتی میمعنای حساسسیت به مسائل جنسیت، دارای ضمیمه

جنسـیت بـه  له که آیا اساساً ئشود. این مسزمینه تعارض با الهیات رایج آغاز نمین رویکرد با پیشای
نظر شارع باشـد نیـز امـری غیرضـرور و تـا حـدی  عنوان قیدی ضروری در تمام مسائل الهیات مد

آنهـا  موضوع ،مبنای جنسیتی نداشته زیرا بسیار از مسائل الهیات اساساً  ؛رودغیرمعقول به شمار می
 انسان بماهو انسان است.

مـورد پـذیرش  طلبانه الهیات فمینیسـتی در رویکـرد اسـلامی اساسـاً دوم آنکه ادعای برابری
کید بر عدالت میان زن و مـرد،  نیست و الهیات جنسیتی اسلام به فراخور موضوع و شرایط و با تأ

بـا ایـن نکتـه، تعریـف  .در برخی موارد به تساوی و در برخی شرایط به تفاوت حکم کرده اسـت
له جنسـیت دارد، مـورد پـذیرش الهیـات ئالهیات فمینیستی که دلالت بر شمول مساوی در مسـ

 جنسیتی اسلامی نیست.
سوم آنکه هرچند الهیات جنسیتی اسلامی ناظر به مسائل اجتماعی نکات و رویکردهـایی دارد 

ینکـه اصـلاح اجتمـاع و سـاختار و شناسی و الهیات را پذیرفته است، اما او اساس ربط بین جامعه
الگوهای اجتماعی را جزو وظایف و مقومات الهیات بداند، امری پذیرفتنی نیست. در تبار الهیـات 

تقسیم حکمت به نظری و عملی از دیرباز پذیرفته شده است. این در حالی است که  اسلامی اساساً 
اسـاس مبـانی الهیـاتی خـود نپـردازد،  دانان فمینیست، فردی که به اصلاح اجتماع براز منظر الهی

دان تلقی شود. شاید این به دلیل ناامیدی آنـان از حکومـت و سـاختار سیاسـی تواند یک الهینمی
دانان و اصـلاح اجتمـاعی بـر است. در صورتی که در جامعه اسلامی، تأملات نظری به عهده الهی

از حکمـت نظـری و حکیمـان آن مردانی است که مبانی اجتماعی خـود را عهده حکومت و دولت
 اند.وادی اخذ کرده

توان الهیات جنسیتی اسلامی را الهیاتی حساس به مسائل جنسـیت دانسـت کـه درمجموع می
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ابتدا تأثیر این قید در احکام و موضوعات را بررسی و در ادامه و در تطبیق، بر اساس عدالت بین زن 
نبوده و امری چندمعیار است. این دقت نظر توابـع ند. عدالت نیز به معنای تساوی کو مرد عمل می

شناسی، فلسفه و نیـز احکـام را داراسـت کـه هـر یـک دارای نسـبت متعددی چون اخلاق، معرفت
 معناداری با جنسیت است.

نقد و تحلیل. ۶

زیرا رهبانیـت افراطـیِ مسـیحیت بـه  ؛الهیات فمینیستی در برخی دعاوی مصیب به واقع است
یز متن مقدس تحریف شده سبب بروز چنین خلأهایی اسـت؛ توجـه بـه زنـدگی و انحراف رفته و ن

بخش و مرتبط بـا زنـدگی و نیـز شورمندی الهیاتی آن و نیز درنظرگرفتن خدا به مثابه حقیقتی حیات
تأکید بر ارزشمندی ذاتی زنان در هنجارهای اخلاقی از اموری است که در الهیات اسلامی از زمره 

بخـش بـه همـه های اسلامی خداونـد حـیّ بالـذات و حیـاتاولیه است. در آموزهبدیهیات و امور 
کید یک سویه بر مرگ و فرارفتن از زمین، مشوق زنـدگی و شـورمندی موجودات است که به جای تأ

های الهیات فمینیستی نیز به دلیل ضعف تئوریک یـا مؤمنانه در دنیاست. از سوی دیگر برخی آموزه
سعادت، امری نیست که تنها بـر اسـاس  ونهمنبرای  ؛مطرود است دقیق کاملاً عدم موفقیت در فهم 

هـا و نیـز سـاخت ای از عقایـد، ارزشوارهبلکـه نظـام ؛معیارهای جنسیتی بتوان آن را تحلیل نمـود
گونـه  تکوینی انسانی است که برخی جوانب آن به مثابه امور ثابتی که معیار تعریف و سـنجش هـر

، از زمره مقومات زندگی و سعادت است. از سـوی دیگـر بسـندگی عقـل یـا پدیده اجتماعی است
تجربه انسانی برای فهم همه امور، امری است که قابل پذیرش نیست. وحی و متن مقـدس امـوری 
نیستند که بتوان تمام آن را با چارچوب عقلی یا معنـایِ بـه تجربـه درآمـده فهـم نمـود. بسـیاری از 

دبودن اموری مانند تثلیث و ... اذعان دارند و این به معنای پذیرش اموری مسیحیان راستین به رازآلو
است که عقل و تجربه توان درک کنه آن را ندارد. درنهایت باید دانست الهیـات فمینیسـتی متـأثر از 

های ایجابی مشخصـی کـه کاربسـت امواج الهیات مسیحی و سوار بر آنهاست و خود هنوز به ایده
است. حمله به عقل فلسفی رایـج ویژگـی  نرسیده ،را به نحو مطلوب حل نمایدمشکل اجتماع  ،آن

مدرنیسـم و نقـادی مـتن، خصیصـه شکنیِ الهیـات سـنتی ویژکـی پسـتعصر روشنگری، شالوده
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بنابراین الهیات فمینیستی بر سفره تأملات دیگران با دغدغه زنانه نشسـته اسـت و  ؛هرمنوتیک است
 شاید بتوان گفت به لحاظ الهیاتی، مستقل به حساب نخواهد آمد.

 رسد:بر اساس مبانی خود الهیات فمینیستی این نقدها به نظر می
ن سؤال را به دنبال خواهد ادعای الهیات فمینیستیِ در نظرگرفتن تجربه زنان در الهیات، ایالف) 

شان در رستگاری مـردان داشت که تجربه زنان برای چه کسی معتبر است؟ آیا زنان به دنبال عاملیت
دهنـده تواند نجاتهمان ایرادی که بر مسیح وارد کردند که یک مرد نمی آیا هستند؟ در این صورت

توانـد عامـل نجـات مـردان زن مـیزنان باشد، بر ایده الهیات فمینیستی وارد نیست؟ چگونه یـک 
بخـش باشـد، تواند از خود فراتر رفته و برای عموم نجاتگر میباشد؟ اگر پاسخ این باشد که تجربه

تواند همان یعنی عیسی می ؛تواند از سوی الهیات سنتی نیز گفته شودروشن است که این پاسخ می
 دهنده باشد.ای زنان و چه برای مردان نجاتکسی باشد که از تجربه خود فراتر رفته و درنتیجه چه بر

به این پرسش پاسخ دهند که وقتـی بـه معرفـت و مـتن و  ددانان فمینیست بایالهی اساساً 

عقاید و نمادها و نهادهای رایج الهیات سنتی که به زعم ایشان با ذهن و اراده مردانه فهـم 

ا خـود مجهـز بـه ابـزار شده و ساخت یافته است، اعتراض سـاختاری و ذاتـی دارنـد، آیـ

 معرفتی، زبانی و نهاد و نمادی که از انحراف کورجنسی مصون باشد، هستند؟

از آنجـا کـه الیهـات  .پرسش دیگر نـاظر بـه الگـوی طراحـی رونـدهای اجتمـاعی اسـتب) 
هـا فمینیستی به دنبال اصلاح اجتماع و ساختارهای آن بر اساس الهیات خویش است، این پرسـش

دانان فمینیست قرار خواهد داشت: اگر کلیسا به عنوان نهاد دینی اثرگـذار اجتمـاعی پیش روی الهی
شود، چه جایگزینی برای این نهاد اجتماعی و بنیاد دینـی ارائـه خواهنـد داد کـه مشـکلات نفی می

و از سوی دیگر مطابق باور خود ایشان، از تأثیرگذاری اجتمـاعی آن باشد کلیسایی گذشته را نداشته 
های دینی به عنوان عوامل و ابزار تولید ادبیات و ساختار اجتمـاعی د. اگر متن و اسطورهباشم نمحرو

-هایی برای ربط دین به اجتمـاع پیشـنهاد مـیگردد، چه زبان و اسطوره و استعارهمردسالار نفی می

 ؟های ربط الهیات و اجتماع داردگردد؟ آیا الهیات فمینیستی طرحی عملی برای این بزنگاه
نبـودن روشـن ،دانان آن داشتها و از جمله الهیتوان به فمینیستتری انتقادی که میاصلیج) 

آنان گـاهی چنـان  نمونهبرای  ؛کنندهایی است که آنان برای تبیین دعاوی خود بیان میمرزها و شیوه
امـور ماننـد تـرین کنند که حتـی طبیعـیبرای زنان معرفی می یگریزند و آن را تنگنایاز طبیعت می
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هـای متعـدد شـوند کـه طیـفقدر وامدار طبیعـت مـی تابند و گاه آنمادری و بارداری را نیز برنمی
-گذاری و امر اجتماعی میگونه قانون جنسیت را برخاسته از اقتضای طبیعت هر فرد و خارج از هر

 ا تمسک به توحیـد هـرگاه ب .خوردها به چشم میدانند. در الهیات فمینیستی نیز این افراط و تفریط
خواندن توحید بـه دنبـال ثنویـت و خـدایان کنند و گاه با مردسالارانهگونه جنسیت متکثر را نفی می

روند. آنچه روشن اسـت ایـن اسـت کـه الهیـات هـر قـدر کـه کشـش تنـوع متعدد برای هستی می
روش باشـد تـا شـدت  دارای منطقی قابل دفاع در فهـم و درویکردها و تفاوت آرا را داشته باشد، بای

کند که این های متعددی را بیان میتکثر آن سبب تلاشی فهم نگردد. الهیات فمینیستی مسیحی ایده
در دایـره قبـول اطرافیـان خـود  تنوع بدون پایگاه عقلانی یا متنی و ... به عنوان قراردادهایی که صرفاً 

دانان فمینیست، خود، مرتکب رد الهیدر بسیاری موا .قابل اجرا هستند، دارای کارآمدی خواهد بود
کردند؛ نفی کامل طرف مقابـل شوند که مسیحیت رایج را به خاطر آن سرزنش میهمان رفتاری می

 و درنظرنگرفتن آرا و تجربیات او از زمره این امور است.

 گیرینتیجه

-ریـق شـیوهالهیات فمینیستی نوعی تلاش برای رهایی زنان از میراث تاریخ است که آن را از ط

کند تـا بتوانـد های متعدد آزادی در انسانیت، تعاملات روزمره و ... در چارچوبی الهیاتی دنبال می
تلف انقیاد از طریق تأمل الهیاتی و کنش مطابق با آن پایان دهد؛ چارچوبی الهیاتی بـا خبه اشکال م

کید بر تجربه زنان و الگویی برای عمل منطبق بر نتایج آن که  به طراحـی یـک الهیـات بـر دغدغه تأ
گـاهی بـه  انجامـد. دراساس منظر زنانـه و بـه هـدف تغییـر در جهـان مـی ایـن مسـیر بـا ایجـاد آ

های مردانه مردسالاربودن الهیات و کنترل فرهنگ توسط مردان به نفع مردان و به ضرر زنان، پارادایم
ه را دارند که به اعتقادات خـود دانان فمینیست این دغدغهمچنین الهی ؛بردالهیات را زیر سؤال می

طور عینـی وضـعیت جهـان را بـه سـمت ه تا بتوانند ب اندای عملیاتی بخشیدهبه مثابه یک زن، جنبه
دانند که نتیجه آن ایجاد تغییـرات مثبـت در ن دغدغه را ارزشی اخلاقی مییآنان ا .بهبود سوق دهند

-و نظریـهند و هم متکلم احاکمان الهیات دانان فمینیست هم منتقدالهیجهان است. بر این اساس 

. بـا توجـه بـه امـور انـدگران فعالی که به دنبال ایجاد تغییـر و اصـلاح در اجتمـاعپرداز و هم کنش
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دانان فمینیست هم به دنبال تحول فرهنگـی و اجتمـاعی در نگـاه بـه ذکرشده شاید بتوان گفت الهی
شده، فرهنگ و اجتمـاع موجـود را نیـز بـا الهیاتِ متحولخواهند بر اساس این ند و هم میاالهیات

تـوان تـلاش زنـان بـرای بهبـود محوریت زنان متحول سازند. درمجموع الهیـات فمینیسـتی را مـی
خورده دانست که این تلاش گاه سمت افراط و گـاه تفـریط رفتـه و شان در مسیحیتِ دستوضعیت

 ت.گاه دارای نکاتی است که از حقیقت برخوردار اس
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